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آمریکا در بحران بانک های فناوریکاسبان مرگ
‌شمارش‌معکوس‌برای‌پایان‌سال‌که‌شروع‌می‌شود،

‌چهارشنبه‌سوری‌نیز‌از‌راه‌می‌رسد
با‌انحلال‌3بانک‌آمریکایی‌فعال‌در‌حوزه‌رمزارز‌و‌فناوری‌در‌مدت‌یک‌هفته،‌نظام‌

پولی‌آمریکا‌با‌تهدید‌جدی‌مواجه‌شده‌است
مشاغلی‌که‌‌در‌ایام‌نوروز‌طهران‌‌رونق‌می‌گرفت
آب‌حوض‌کشی تا‌چینی‌بندزنی

کمتر‌از‌100سال‌پیش‌مثل‌این‌روزها‌انجام‌آداب‌
و‌رسوم‌خاصی‌برای‌اســتقبال‌از‌عید‌نوروز‌در‌
بین‌مردم‌شروع‌می‌شد‌و‌مشاغل‌مختلفی‌رونق‌
می‌گرفت.‌برخی‌از‌این‌مشاغل‌را‌با‌هم‌مرور‌کنیم.

‌
لحاف‌دوزی‌و‌پینه‌دوزی

ایــن‌روزها‌خوشــخواب‌های‌قطور‌طبــی‌با‌صدای‌
جیرجیر‌فنرهایشــان‌جای‌تشــک‌ها‌و‌لحاف‌های‌
پشمی‌گوشــه‌صندوقخانه‌را‌گرفته‌اند.‌تصورش‌را‌
بکنید‌در‌روزگاری‌که‌خبری‌از‌مبل‌و‌صندلی‌نبود،‌
چهارگوشــه‌اتاق‌پتو‌و‌لحاف‌هایی‌با‌محلفه‌سفید‌یا‌
گلدار‌پهن‌می‌کردند‌تا‌مهمانان‌به‌راحتی‌بنشینند‌و‌
از‌آنجا‌که‌حمل‌و‌نقل‌دشوار‌بود،‌بسیاری‌از‌مهمانان‌
وقتی‌هوا‌تاریک‌می‌شد،‌شــب‌را‌در‌همان‌خانه‌سر‌
می‌کردند‌و‌این‌موضوع‌بــه‌اهمیت‌وجود‌رختخواب‌
درســت‌و‌حســابی‌در‌هر‌خانه‌ای‌اضافــه‌می‌کرد.‌
لحاف‌دوزی‌در‌این‌روزگار‌بود‌که‌رونق‌داشت‌و‌اکنون‌
سال‌های‌زیادی‌است‌که‌دیگر‌صدای‌لحاف‌دوز‌های‌
دوچرخه‌سواری‌که‌با‌خود‌کمان‌پنبه‌زنی‌داشتند‌و‌
فریاد‌می‌زدند‌»آی‌لحاف‌دوزیه«‌در‌کوچه‌ها‌شنیده‌

نمی‌شود.

ساییدن‌ظروف‌و‌فرش‌تکانی 
بعد‌از‌آسوده‌شــدن‌از‌نو‌کردن‌رخت‌و‌لباس،‌نوبت‌
به‌خانه‌تکانی‌می‌رســید.‌آن‌هم‌به‌این‌شکل‌که‌اتاق‌
را‌کاملًا‌از‌اشــیا‌و‌اثاثیه‌خالی‌کرده‌و‌آنها‌را‌به‌حیاط‌
می‌بردند‌تا‌پس‌از‌نظافت‌و‌خاک‌گیری‌و‌شست‌و‌شو‌
به‌جاهای‌خود‌برگردانند.‌دادن‌ظروف‌مســی‌برای‌
سفید‌کردن‌به‌ســفیدگرها‌و‌ساییدن‌ظروف‌برنجی‌
و‌ورشوی‌مانند‌سماور،‌ســینی‌و...‌با‌گرد‌آجر‌و‌گل‌
انداختن‌بــه‌آنها‌و‌لیف‌و‌صابون‌کــردن‌ظروف‌نقره‌
هم‌جزء‌این‌خانه‌تکانی‌به‌حساب‌می‌آمد.‌خانه‌تکانی‌
شــامل‌فرش‌تکانی‌هم‌بود.‌مردها‌کفپوش‌خانه‌را‌از‌
گلیم‌گرفته‌تا‌نمد‌و‌حصیر‌بــه‌کوچه‌می‌آوردند‌و‌با‌
شکل‌دادن‌و‌چوب‌و‌ترکه‌زدن‌خاک‌گیری‌می‌کردند‌
و‌به‌حیاط‌برده‌و‌جارو‌می‌زدند.‌کنار‌فرش‌تمام‌پرده‌ها‌
و‌روفرشی‌ها‌چادرشب‌ها‌و‌روتشکی‌و‌ملحفه‌ها‌و‌همه‌

لباس‌ها‌هم‌شسته‌می‌شدند.

‌ای‌گل‌پونه،‌نوبر‌بهاره‌پونه
در‌همین‌روزها‌بود‌که‌مغازه‌های‌شیرینی‌فروشــی،‌
آجیل‌فروش‌هــا،‌‌دوزنده‌هــای‌لبــاس،‌کفاش‌ها،‌
کلاهدوزهــا،‌گیوه‌فروش‌هــا‌و‌ماهی‌فروش‌هــا‌و‌
ســبزی‌فروش‌ها‌رونق‌می‌گرفتند‌و‌نشــان‌کاسبان‌
نعنا‌ترخونی‌هــا‌هم‌بودند‌که‌بــا‌لاوک‌های‌چوبی‌و‌
پونه‌وحشــی‌های‌پرعطر‌و‌بو‌و‌ترخون‌های‌پاکوتاه‌و‌
تربچه‌های‌نقلی‌آب‌زده‌در‌کوچه‌ها‌دوره‌می‌افتادند‌
و‌فریاد:‌‌»ای‌گل‌پونه،‌نعنا‌پونــه،‌نوبر‌بهاره‌گل‌پونه،‌
تربچه‌نقلیه،‌نعنا‌و‌ترخون«‌سر‌می‌دادند.‌باغبان‌ها‌هم‌
بیل‌به‌دوش؛‌ای‌باغچه‌بیل‌می‌زنم،‌‌ای‌هرس‌می‌کنم‌

را‌داد‌می‌زدند.
 

دواتگری 
سماور‌یکی‌از‌نوســتالژی‌های‌شــیرین‌و‌مشترک‌
چندیــن‌نســل‌اســت.‌در‌روزگاری‌کــه‌زندگی‌
شتاب‌زده‌نبود‌و‌ســر‌و‌کله‌کتری‌و‌قوری‌های‌برقی‌
و‌چای‌کیسه‌ای‌پیدا‌نشــده‌بود،‌سماور،‌به‌خصوص‌
در‌ایام‌نــوروز،‌جایگاه‌ویژه‌ای‌می‌یافــت‌و‌از‌همین‌
رو،‌تعمیرش‌هم‌از‌نان‌شــب‌واجب‌تر‌بــود.‌بر‌این‌
اســاس،‌حرفه‌دواتگری‌یا‌سماور‌ســازی‌از‌مشاغل‌
پرمشتری‌و‌پردرآمد‌تهران‌قدیم‌بود.‌به‌گفته‌یکی‌از‌
تهران‌شناسان،‌خیابان‌فروزش‌)محله‌مهدی‌موش(‌
در‌منطقه11زمانی‌راســته‌دواتگــران‌تهرانی‌بود.‌
خم‌کاری،‌چــرخ‌کاری‌و‌چکش‌کاری‌ســماورهای‌
برنجــی‌از‌دیگــر‌کارهایی‌بــود‌که‌دواتگــران‌در‌

کارگاه‌های‌کوچک‌خود‌انجام‌می‌دادند.

آب‌حوض‌کشی
نوروز‌فصل‌ماهی‌قرمز‌و‌چیدن‌گلدان‌های‌ســفالی‌
شمعدانی‌و‌بنفشــه‌کنار‌حوض‌بود.‌در‌واقع‌حوض‌
جزء‌جدانشدنی‌حیاط‌خانه‌بود؛‌شستن‌ظرف‌و‌رخت‌
و‌لباس‌و‌میوه‌و‌آبتنی‌بچه‌ها‌پای‌همین‌حوض‌انجام‌
می‌شــد.‌وقتی‌هم‌آب‌کدر‌می‌شد‌و‌کف‌حوض‌خزه‌
می‌بست،‌پای‌آب‌حوضی‌ها‌به‌خانه‌باز‌می‌شد‌تا‌آب‌را‌
تخلیه‌کنند‌و‌صفایی‌به‌حوض‌فیروزه‌ای‌خانه‌بدهند.

سرشلوغی‌کفاش‌ها‌و‌بزازان
قدیم‌ها‌با‌نزدیک‌شــدن‌به‌سال‌نو،‌ســر‌مغازه‌داران‌
صنف‌پارچه‌فروشــی‌و‌کفش‌و‌کلاهدوزی‌شــلوغ‌
می‌شد،‌به‌ویژه‌اینکه‌مردم‌بیش‌از‌سالی‌یک‌بار‌برای‌
خرید‌دست‌به‌جیب‌نمی‌شــدند‌و‌عید‌نوروز‌بود‌که‌
هرکســی‌به‌قدر‌وســعش‌به‌فکر‌تهیه‌رخت‌نو‌برای‌
افراد‌خانواده‌اش‌می‌افتاد.‌بــرای‌همین،‌خیاط‌ها‌تا‌
نیمه‌اسفند‌سفارش‌قبول‌می‌کردند.‌بقال‌ها‌طبق‌های‌
معلق‌از‌سنجد‌می‌ســاختند‌و‌دسته‌های‌شمع‌پیه‌‌را‌
که‌با‌جوهر‌ســبز‌و‌قرمز‌روی‌آنها‌نقش‌و‌نگار‌انداخته‌
بودند،‌به‌سرتاسر‌پیشانی‌دکان‌آویزان‌می‌کردند.‌جلد‌
خیک‌های‌روغن‌را‌اغلــب‌نصفه‌نیمه‌پاره‌می‌کردند‌و‌
برای‌جلب‌مشتری‌گوشــه‌اش‌زرورق‌می‌چسباندند.‌
دور‌قالب‌های‌صابون‌را‌به‌همین‌شکل‌زرورق‌می‌زدند‌
و‌هرم‌کوچکی‌از‌آن‌می‌ساختند‌و‌گوشه‌مغازه‌شان‌را‌

چنین‌زینت‌می‌کردند.

چینی‌بند‌زنی 
شــاید‌شــما‌آخریــن‌نســلی‌باشــید‌کــه‌آواز‌
چینی‌بندزن‌های‌دوره‌گرد‌را‌بــا‌آن‌ریتم‌آهنگین‌
در‌محله‌هــای‌قدیمــی‌تهران‌شــنیده‌باشــید:‌
»‌چینی‌بنــدزن‌اومده/‌برگ‌گل‌باشــه،‌باشــه‌بند‌
می‌زنم«‌چینی‌بند‌زنی‌هم‌ازجمله‌مشاغل‌حذف‌شده‌
تهران‌اســت؛‌شــغلی‌که‌در‌روزهای‌پایانی‌ســال‌
برای‌‌بند‌زدن‌قوری‌ها‌و‌بشــقاب‌های‌گل‌ســرخی‌
ترک‌خورده‌رونق‌می‌گرفت.‌چینی‌بند‌زن‌ها‌با‌ابزار‌
ویژه‌کارشان،‌تسمه‌و‌چسب،‌مته‌و‌تکه‌های‌شکسته‌
ظروف‌را‌برای‌استفاده‌مجدد‌کنار‌هم‌می‌چسباندند‌

و‌باعث‌ذوق‌زدگی‌خانم‌خانه‌می‌شدند.

طهرونی

در‌دومین‌نشست‌تهران‌شناسی‌‌همشهری،‌حال‌و‌هوای‌»طهران‌و‌نوروز«‌روایت‌شد

کسبی‌خوانی‌ها‌و‌دایره‌زنگی
تهــران‌ در‌ گذشــته‌ در‌
طبق‌کش‌های‌زیــادی‌بودند‌و‌
روی‌همین‌طبق‌هــا‌به‌صورت‌
دوره‌گــرد‌محصولاتشــان‌را‌با‌شــعر‌و‌آواز‌
می‌خواندند؛‌در‌واقع‌گویش‌تهرانی‌ها‌به‌سبک‌
آوازهای‌کوچه‌باغی‌بود.‌سبک‌آواز‌بیات‌تهرانی‌
هم‌ویژه‌مردم‌شهر‌تهران‌است.‌این‌ماجرا‌در‌
اسفند‌ماه‌از‌چند‌روز‌مانده‌به‌آمدن‌بهار‌میان‌
تهرانی‌هــا‌رونق‌زیادی‌داشــت.‌دلیل‌اصلی،‌
سبک‌زندگی‌عجله‌وار‌تهرانی‌ها‌بود؛‌خصلتی‌
که‌در‌تمام‌دوره‌ها‌بــا‌زندگی‌آنها‌گره‌خورده‌
است.‌‌ترمز‌این‌سرعت‌برای‌توقف،‌آواز‌خوانی‌
بود.‌برای‌مثال‌ســمنو‌فروش‌فریــاد‌می‌زد‌
»سمنو‌آی‌سمنو‌/‌مال‌پای‌هفت‌سین‌سمنو/‌
سمنو‌چون‌قند‌شیرینه/‌یکی‌از‌این‌هفت‌سینه‌
که‌توی‌سفره‌می‌بینه«‌در‌کنارش‌سیب‌فروش‌
هم‌فریاد‌می‌زد:‌»سیب‌شــیرین‌دارم‌/‌برای‌
هفت‌سین‌دارم‌ســیب‌آوردم‌از‌ارنگه/‌سیب‌
یکی‌یکی‌دارم‌/‌ما‌سیب‌و‌درهم‌می‌فروشیم/‌
خوب‌و‌بد‌با‌هم‌می‌فروشیم.«‌جواد‌انصافی‌با‌
تعریف،‌ماجراي‌کسبی‌خوانی‌را‌یکی‌از‌رسوم‌
خــاص‌تهرانی‌ها‌عنــوان‌می‌کنــد؛‌آوازها‌و‌
شعرهایی‌که‌فروشــندگان‌برای‌بازار‌گرمی‌و‌
تبلیغات‌اجناس‌شان‌زیر‌لب‌سر‌می‌دادند.‌یکی‌
دیگر‌از‌ابزار‌موســیقایی‌ایام‌نوروز‌دایره‌زنگی‌
دست‌حاجی‌فیروز‌است.‌دایره‌در‌واقع‌نمادی‌
از‌گردی،‌اتحاد‌و‌صمیمیت‌اعضای‌خانواده‌دور‌
سفره‌هفت‌سین‌اســت.‌به‌گفته‌استاد‌نصرالله‌
حدادی،‌آداب‌و‌آیین‌های‌نوروزی‌هر‌شهری‌با‌
توجــه‌بــه‌‌هویــت‌فرهنگــی‌و‌شــرایط‌
جغرافیایی‌اش‌اجرا‌می‌شــود‌اما‌به‌تهران‌که‌
می‌رســیم‌بســیاری‌از‌آداب‌هایــی‌کــه‌از‌
خرده‌فرهنگ‌های‌اقوام‌مختلف‌وارد‌آیین‌های‌
نوروزی‌شــد‌با‌فرهنگ‌و‌امکانات‌اهالی‌آن‌به‌
مرور‌زمان‌به‌روز‌شــد.‌برای‌مثــال‌در‌میان‌
ســازهای‌کوبه‌اي،‌دایره‌زنگی‌برخلاف‌بقیه‌
پوست‌ندارد‌و‌این‌موضوع‌نشانگر‌این‌است‌که‌

دایره‌زنگی‌محصول‌شهر‌تهران‌است.‌این‌ساز‌
به‌مرور‌به‌عنوان‌یکی‌از‌ابزار‌شادی‌آفرین‌مورد‌

استفاده‌حاجی‌فیروز‌قرار‌گرفته‌است.

شنبه‌گردی‌نوروزی‌تهرانی‌ها‌
یکی‌از‌رسم‌های‌جالب‌تهرانی‌ها‌
که‌دکتر‌قنبری‌در‌این‌نشست‌به‌‌
آن‌اشــاره‌می‌کنــد‌آییــن‌
طبیعت‌گردی‌در‌نخستین‌شنبه‌نوروز‌قبل‌از‌
روز‌سیزده‌به‌در‌است.‌مردم‌این‌گشت‌وگذار‌را‌
نشــانی‌از‌بروز‌رفتارهای‌اخلاقی‌و‌مناســب‌
نسبت‌می‌دادند.‌به‌گفته‌جواد‌انصافی‌در‌تاریخ‌
جشن‌های‌نوروزی‌اسفند‌ماه‌ویژه‌زنان‌بود‌و‌
اسفندگان‌در‌همین‌زمان‌برگزار‌می‌شد.‌‌یکی‌
از‌جشن‌های‌زنانه‌ای‌که‌این‌روزها‌میان‌زنان‌
تهرانی‌فراموش‌شــده‌و‌فقــط‌در‌بعضی‌از‌
شهرهای‌شمالی‌و‌بخش‌هایی‌از‌خراسان‌اجرا‌
می‌شود،‌جشــن‌3روزه‌حکومت‌زنان‌بود.‌در‌
این‌مراسم‌که‌برای‌ایجاد‌قدرشناسی‌زوجین‌
اجرا‌می‌شد،‌تا‌‌3روز‌هیچ‌مردی‌اجازه‌خروج‌
از‌خانه‌را‌نداشــت‌،‌باید‌تمام‌مسئولیت‌خانم‌
خانه‌را‌انجام‌مــی‌داد‌و‌در‌قبال‌آن‌هم‌زن‌ها‌
فعالیت‌هــای‌مردانــه‌ماننــد‌ســوارکاری،‌
تیر‌اندازی‌و...‌انجام‌می‌دادند.‌با‌این‌تغییر،‌زن‌
و‌مرد‌خانه‌با‌سختی‌های‌مسئولیت‌هرکدام‌

آشنا‌می‌شدند.

در‌کردن‌سیزده‌در‌طبیعت‌
در‌فرهنگ‌ایرانــی‌چیزی‌به‌نام‌
سعد‌و‌نحس‌وجود‌ندارد.‌حدادی‌
می‌گویــد‌‌در‌ســومین‌روز‌ماه‌
اسفند،‌حیوانات‌جفت‌گیری‌می‌کردند‌و‌پس‌
از‌گذشت‌40روز‌براساس‌تجربیات‌مردم‌آن‌
دوران‌جنین‌حیوان‌تعیین‌جنسیت‌می‌شد.‌
به‌شکرانه‌این‌ماجرا‌که‌غذای‌همه‌حیوانات‌
اهلی‌در‌خانه‌‌آب‌و‌سبزه‌بود‌می‌رفتند‌و‌این‌
شــادی‌در‌صحرا‌و‌دشــت‌معنای‌»در«‌کرد‌

نبود.

اخلاق‌و‌حفظ‌محیط‌زیست‌در‌چهارشنبه‌سوری‌
روز‌چهارشــنبه‌آخر‌ســال‌در‌
از‌ خبــری‌ کــه‌ روزگاری‌
شهرداری‌ها‌و‌جمع‌آوری‌زباله‌ها‌
نبود‌برای‌ایرانی‌ها‌روز‌حفظ‌محیط‌زیست‌و‌
نظافت‌بود.‌تقریباً‌از‌20روز‌مانده‌به‌ســال‌نو‌
مردم‌در‌تکاپوی‌جمــع‌آوری‌زباله‌های‌قابل‌
اشتعال‌و‌سوزاندن‌آنها‌به‌مناسبت‌چهارشنبه‌
آخر‌سال‌بودند.‌این‌ماجرا‌به‌میل‌همه‌مردم‌
بود.‌به‌تعریف‌جواد‌انصافی‌این‌کار‌یک‌تیر‌و‌
چند‌نشان‌بود.‌بخش‌اول‌ماجرا‌حفظ‌نظافت‌
و‌پاکیزگی‌محله‌های‌شــهر‌را‌همراه‌داشت.‌
این‌روزها‌با‌پیشرفت‌های‌علمی‌متوجه‌شدیم‌
که‌زباله‌ها‌باید‌سوزانده‌شوند،‌چراکه‌شیرابه‌
زباله‌ها‌برای‌زمین‌مضر‌است.‌در‌واقع‌با‌همت‌
اهالــی،‌زباله‌ها‌جمــع‌آوری‌می‌شــد‌و‌در‌
بخش‌هــای‌روســتایی‌زمین‌بســیاری‌از‌
کشــاورزان‌به‌همین‌بهانه‌وجین‌می‌شد.‌در‌
بخش‌های‌مســکونی‌هم‌خانم‌هــا،‌ضایعات‌
اضافی‌خانه‌مانند‌پارچه‌های‌بدون‌استفاده،‌
ابزار‌چوبــی‌یا‌پلاســتیکی‌را‌بیــرون‌خانه‌
می‌گذاشــتند‌تا‌در‌چهارشــنبه‌آخر‌ســال‌
سوزانده‌شوند.‌احترام‌به‌سالخوردگان‌و‌حفظ‌

حرمت‌آنهــا‌در‌ایــن‌روز‌از‌دیگر‌
میراث‌های‌چهارشنبه‌آخر‌
ســال‌برای‌نسل‌جوان‌
بود.‌ماجــرا‌از‌این‌قرار‌
بود‌که‌عدد‌7در‌فرهنگ‌

ایرانیان‌مقدس‌بود‌و‌بعد‌
از‌جمــع‌آوری‌زباله‌هــا،‌

جوانان‌در‌7نقطه‌میدان‌اصلی‌
شــهر‌گوله‌های‌آتش‌را‌روشــن‌می‌کردند.‌
پریــدن‌از‌روی‌آتــش‌در‌زمانی‌کــه‌هنوز‌
شــعله‌های‌آن‌چندان‌قوت‌نگرفتند‌ابتدا‌به‌
بزرگان‌هر‌محله‌اختصاص‌داشت.‌با‌این‌کار‌
سالخوردگان‌و‌بزرگان‌به‌راحتی‌از‌روی‌آتش‌
گذر‌می‌کردند‌و‌همیــن‌توانایی‌باعث‌ایجاد‌

روحیه‌و‌انگیزه‌میان‌آنها‌می‌شد.

غذاهای‌عیدانه‌تهرانی‌ها‌
یکی‌از‌بااهمیت‌ترین‌آیین‌های‌
نوروزی‌طبخ‌غذاهای‌مفید‌پر‌از‌
ماده‌هــای‌غذایی‌پر‌خاصیت‌در‌
روز‌چهارشــنبه‌آخر‌ســال‌و‌ایام‌نوروز‌بود.‌
سبزی‌پلو‌با‌کوکو‌که‌بعد‌ها‌ماهی‌جایگزین‌آن‌
شد‌و‌رشــته‌پلو‌از‌غذاهای‌مهمی‌بودند‌که‌
مختص‌پایتخت‌نشینان‌بود.‌جواد‌انصافی‌با‌
اشــاره‌به‌این‌موضوع‌تعریف‌می‌کند،‌بیشتر‌
غذاهای‌نوروزی‌گیاهی‌بود‌اما‌به‌مرور‌زمان‌با‌
تغییر‌سبک‌زندگی‌طبخ‌غذاهای‌حیوانی‌هم‌
به‌ســبد‌غذایی‌تهرانی‌ها‌اضافه‌شــد.‌طبخ‌
سبزی‌پلو‌و‌ماهی‌در‌شب‌چهارشنبه‌آخر‌سال‌
به‌دلیل‌مواد‌پروتئینی‌ماهی‌و‌فسفر‌آن‌برای‌

تقویت‌حافظه‌و‌ذهن‌میان‌مردم‌باب‌شد.‌اما‌
قبل‌از‌آن‌مردم‌ســبزی‌پلو‌را‌با‌کوکو‌سبزی‌
می‌پختند‌و‌بر‌این‌باور‌بودند‌با‌خوردن‌این‌غذا‌
و‌سبزی‌که‌فسفرش‌چیزی‌از‌ماهی‌کم‌ندارد‌
در‌ســال‌جدید‌به‌کوکــو‌افتــادن‌)منظور‌
فراموشــی(‌نیفتند.‌اما‌مهم‌تریــن‌اصل‌در‌
زندگــی‌رشــته‌کار‌را‌به‌دســت‌گرفتــن‌و‌
قدم‌گذاشتن‌در‌مسیر‌صحیح‌است.‌علاج‌این‌
کار‌هم‌طبخ‌غذای‌رشته‌پلو‌در‌چهارشنبه‌آخر‌
ســال‌بود.‌انصافی‌به‌این‌موضوع‌هم‌اشــاره‌
می‌کند‌که‌بسیاری‌از‌خانواده‌ها‌با‌این‌دیدگاه‌
حتماً‌غذای‌اصلی‌شان‌در‌این‌روز‌رشته‌پلو‌بود.‌
حتی‌بعضی‌از‌بانوان‌مشتی‌رشته‌هم‌در‌جیب‌
همسرانشان‌می‌ریختند‌تا‌در‌سال‌جدید‌رشته‌
کار‌و‌زندگی‌به‌دست‌شــان‌بیایــد.‌‌نصرالله‌
حدادی‌در‌ادامه‌این‌نشست‌
می‌گوید:‌در‌هر‌شهری‌
اقلیــم‌ براســاس‌
جغرافیایــی‌و‌نــوع‌
محصولات‌کشاورزی‌‌

غذای‌مخصوصی‌طبخ‌می‌شد.‌برای‌مثال‌در‌
تهران‌دریایی‌نبود‌که‌مردم‌دسترسی‌به‌ماهی‌
پیدا‌کنند‌یا‌هر‌خانواده‌توان‌مالی‌خرید‌ماهی‌
را‌نداشت‌و‌اغلب‌مردم‌ســبزی‌پلو‌را‌با‌کوکو‌
می‌پختند.‌اما‌با‌گذشت‌زمان‌به‌تدریج‌ماهی‌
جایگزین‌کوکو‌سبزی‌شد.‌البته‌ماهی‌دودی‌
هم‌از‌غذاهای‌معروف‌سفره‌های‌تهرانی‌ها‌در‌
گذشــته‌بود.‌برای‌مثــال‌بــرای‌پذیرایی‌از‌
میهمانان‌در‌نــوروز‌وقتــی‌از‌کلوچه‌حرف‌
می‌زنیم‌قطعاً‌یاد‌شــمال‌می‌افتیم،‌پادرزای،‌
شــیرینی‌مخصــوص‌خراســان،‌نان‌برنجی‌
شــیرینی‌کرمانشــاه‌و‌یوخه‌و‌غرابیه‌برای‌
منطقه‌آذربایجان‌بود.‌تهران‌به‌دلیل‌اینکه‌از‌
زمان‌شکل‌گیری‌و‌توسعه‌پایتخت‌سلاطین‌
مختلف‌از‌237ســال‌گذشــته‌بوده‌اســت،‌
شیرینی‌مخصوصی‌با‌عنوان‌سپهسالاری‌در‌

شیرینی‌فروشی‌ها‌آماده‌می‌شد.

احترام‌به‌زمین‌و‌کاشت‌درخت
این‌روزها‌زبان‌مشترک‌مردم‌دنیا‌
حفــظ‌محیط‌زیســت‌اســت؛‌
موضوعی‌که‌ما‌قرن‌ها‌پیش‌قبل‌
از‌شکل‌گیری‌کانون‌های‌جهانی‌محیط‌زیستی‌
و‌امثال‌آنها‌در‌مراسم‌استقبال‌از‌نوروز‌مراسم‌
کاشت‌درخت‌را‌داشتیم.‌دکترعباس‌قنبری‌با‌
یاد‌آوری‌این‌موضوع‌معتقد‌اســت‌‌که‌نوروز‌
برای‌ایرانی‌ها‌فقط‌یک‌تحویل‌ســال‌ســاده‌
نیست‌بلکه‌پیام‌جهانی‌احترام‌به‌طبیعت‌را‌به‌
همراه‌داشــت.‌بــرای‌مثال‌همین‌ســبزه‌
هفت‌ســین‌به‌معنای‌رویش‌دوباره‌طبیعت‌و‌
زندگی‌است.‌مردم‌ایران‌باستان‌به‌مناسبت‌
نوروز‌ابتدا‌درخت‌می‌کاشتند‌که‌به‌مرور‌زمان‌
سبز‌کردن‌حبوبات‌جایگزین‌آن‌شد.‌البته‌این‌
ماجرا‌هم‌دلیل‌علمی‌داشت‌با‌توجه‌به‌اینکه‌
زیست‌ایرانی‌ها‌بر‌پایه‌کشاورزی‌و‌دامداری‌
بود،‌‌بانوان‌با‌سبز‌کردن‌12نوع‌حبوبات‌روی‌
خشت‌‌خام‌دنبال‌این‌بودند‌تا‌متناسب‌با‌آب‌
و‌هوای‌ســال‌جدید‌کــدام‌محصول‌برای‌

پرورش‌مناسب‌است.

‌آشتی‌کنان‌در‌‌پای‌دیگ‌سمنو
رفــع‌کدورت‌ها‌پــای‌دیگ‌
سمنوی‌ســفره‌هفت‌سین‌از‌
دیگر‌رسوم‌تهرانی‌ها‌بود‌.‌بنا‌
بر‌روایت‌نصرالله‌حدادی،‌سمنوی‌هفت‌سین‌
ازجمله‌خوراکی‌های‌عیدانه‌محصول‌محله‌ها‌
بود‌و‌مثل‌امروز،‌محصول‌آماده‌بازار‌نبود.‌به‌
همین‌دلیل‌از‌چنــد‌روز‌مانده‌به‌عید‌در‌
خانه‌یکی‌از‌اهالی‌بساط‌دیگ‌سمنو‌راه‌
می‌انداختنــد‌بــه‌حرمــت‌این‌دیگ‌
اختلافات‌را‌با‌ریش‌سفیدی‌بزرگان‌

حل‌می‌کردند.

رمضان در نوروز  
تقارن‌ماه‌مبــارک‌رمضان‌
امسال‌با‌ایام‌نوروز‌به‌نوعی‌
عیــد‌در‌عید‌محســوب‌
می‌شود‌و‌همواره‌این‌ماجرا‌

را‌به‌فال‌نیک‌می‌گیریم.‌

گلدسته خوانی  
‌یکی‌از‌رســم‌هایی‌که‌در‌
تهران‌‌و‌شهرری‌همزمان‌
بــا‌‌مــاه‌مبــارک‌انجام‌
گلدســته‌خوانی‌ می‌شد‌
است.‌مســاجد‌شیعیان‌
اغلــب‌2گلدســته‌دارد.‌
در‌این‌مراســم‌2نفر‌بالای‌
گلدســته‌های‌مســجد‌
می‌ایســتادند‌و‌هرکدام‌
نیم‌بیت‌هایی‌را‌می‌خواندند‌
اما‌بخش‌هایــی‌را‌هردو‌

مشترک‌می‌خواندند.

لعنت به ابن ملجم  
تقارن‌‌ماه‌رمضان‌با‌نوروز‌
بستگی‌به‌مناسبت‌های‌آن‌
دارد.‌برای‌مثال‌اگر‌روزهای‌
اول‌تقارن‌پیــدا‌می‌کرد‌
شادمانی‌و‌شــعف‌مردم‌
بیشتر‌می‌شــد‌اما‌اگر‌ایام‌
شهادت‌تقارن‌پیدا‌می‌کرد،‌
کسی‌تبریک‌عید‌را‌بر‌زبان‌
نمی‌آورد‌بلکه‌بر‌ابن‌‌ملجم‌
لعنت‌می‌فرستادند‌و‌شادی‌

نمی‌کردند.

صله رحم
 بعد از افطار  

دید‌و‌بازدید‌و‌در‌واقع‌رسم‌
زیبای‌صله‌رحم‌از‌رســوم‌
مشــترک‌نوروز‌و‌رمضان‌
است.‌در‌ســال‌های‌تقارن‌
این‌دو‌عید‌بســاط‌افطاری‌
و‌کمک‌به‌نیازمندان‌به‌راه‌
است.‌بیشتر‌خانواده‌ها‌بعد‌از‌
ساعت‌افطار‌به‌دیدار‌اقوام‌و‌

عزیزان‌می‌رفتند.

خنچه برون 
نوروزی  

23روز‌مانده‌به‌عید،‌پسران‌
نوجوان‌شهر‌ری‌در‌کوچه‌و‌
محل‌راه‌می‌افتادند،‌در‌خانه‌
اهالی‌را‌می‌زدند‌و‌از‌همان‌
پشت‌در‌شعری‌می‌خواندند‌
که‌آمدن‌نوروز‌و‌رفتن‌سال‌
کهنه‌را‌خبر‌می‌داد.‌آجیل،‌
حلوا،‌باسمه،‌تخم‌مرغ‌و...‌
ازجمله‌هدایایی‌بود‌که‌اهالی‌
به‌پسران‌می‌دادند‌و‌یکی‌از‌
آنها‌که‌دامنی‌به‌تن‌داشت،‌
هدایا‌را‌در‌دامنش‌جمع‌آوری‌
می‌کرد.‌رسم‌عیدی‌بران‌برای‌
نوعروسان‌از‌معدود‌رسومی‌
بود‌که‌اهالی‌هریک‌از‌روستا‌و‌
محله‌های‌ری‌با‌توجه‌به‌آداب‌
و‌رسوم‌بومی‌و‌محلی‌خود‌
این‌رسم‌را‌به‌جا‌می‌آوردند.‌

آغوز بز و نرگس 
چهارشنبه‌سوری‌ شــب‌
مردان‌جوان‌پس‌از‌پایان‌کار‌
روزانه‌به‌بیابان‌های‌اطراف‌
ری‌می‌رفتند‌و‌علف‌و‌هیزم‌
جمع‌می‌کردند.‌شب‌با‌هیزم‌
و‌شــاخه‌های‌جمع‌آوری‌
شده‌کپه‌های‌آتش‌روشن‌
می‌کردنــد‌و‌از‌روی‌آن‌
می‌پریدند.‌سفره‌هفت‌سین‌
مردم‌ری‌قدیم‌به‌سفره‌های‌
هفت‌سین‌امروزی‌شباهتی‌
نداشــت‌و‌در‌این‌سفره‌که‌
معمولاً‌مجمعه‌ای‌مسی‌بود،‌
تخم‌مرغ‌های‌رنگ‌شده‌با‌
روناس‌یا‌پوست‌پیاز،‌یک‌
دســته‌گل‌لاله‌و‌نرگس،‌
مقداری‌شیر‌آغوز‌بز‌و‌مشتی‌
نقل‌و‌نبات‌و‌یک‌جلد‌قرآن‌

خطی‌قرار‌می‌دادند.‌

عید‌نوروز،‌قدیمی‌ترین‌آیین‌ایرانی‌استقبال‌
از‌بهار‌در‌ایران‌باستان‌اســت‌که‌در‌گذر‌گاه‌
زمان‌اصالتش‌را‌به‌عنوان‌یک‌رسانه‌فرهنگی‌
حفظ‌کرده‌و‌به‌قرن‌21رسید.‌امروزه‌نوروز‌برای‌
ایرانی‌ها‌فقط‌یک‌ارثیه‌فرهنگی‌ارزشمند‌و‌به‌یادگارمانده‌از‌احترام‌به‌اخلاق‌و‌طبیعت‌دوستی‌جمعی‌
گذشتگان‌نیست،‌بلکه‌در‌قامت‌یک‌نرم‌افزار‌فرهنگی‌به‌عنوان‌میراث‌ناملموس‌جهانی‌پارسی‌زبانان‌
در‌سازمان‌جهانی‌یونسکو‌به‌ثبت‌رسیده‌و‌اهمیت‌و‌جایگاه‌جهانی‌دارد.‌هرچند‌این‌جشن‌بزرگ‌
در‌همه‌شهرهای‌ایران‌در‌یک‌زمان‌مشخص‌تقریباً‌با‌کمی‌تغییرات‌به‌دلیل‌تفاوت‌در‌اقلیم‌های‌
جغرافیایی‌اجرا‌می‌شود‌اما‌نوروز‌در‌تهران‌به‌دلیل‌موقعیت‌سیاسی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌پایتخت‌
ویترینی‌زیبا‌از‌آداب‌و‌رسوم‌اقوام‌ایرانی‌است.‌در‌واقع‌باید‌از‌این‌شهر‌مهم‌کشور‌به‌عنوان‌مهمان‌
خانه‌تمام‌مردم‌ایران‌یاد‌کرد‌که‌آغوش‌بازی‌برای‌پذیرفتن‌همه‌سنت‌ها‌و‌آیین‌های‌ایرانیان‌به‌ویژه‌
در‌نوروز‌دارد.‌به‌همین‌بهانه‌دومین‌نشست‌مرکز‌تهران‌شناسی‌همشهری‌با‌عنوان‌»طهران‌و‌نوروز«‌
به‌میزبانی‌از‌جواد‌انصافی،‌نویسنده،‌پژوهشگر،‌‌‌‌بازیگر،‌کارگردان‌نمایش‌های‌سنتی،‌دکترعباس‌

قنبری‌عدیوی،‌مدرس‌دانشگاه‌و‌پژوهشگر‌و‌نصرالله‌حدادی،‌تهران‌شناس‌برگزار‌شد.
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